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پاسخ به سوالات

رسول سنایی راد(
1ـ آیا بهتر نبود فعلاً دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صرفنظر کند و با توجه به احتمال نارضایتی مردم و به راه افتادن ناآرامی‌ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی آن را به آینده موکول نماید؟
سالها است که اقتصاد ملی از اختصاص یارانه‌های سنگین به برخی اقلام و خدمات رنج می‌برد که آشکارترین پیامد آن هم عبارتست از: 

الف) توزیع نابرابر یارانه‌ها و بهره‌مندی دهک‌های بالا به نسبت بیشتری که مثلاً در سوخت بنزین و گازوئیل دهک بالایی حدود 25 برابر دهک پایینی سود می‌برد و در مصرف برق نیز این نسبت به بیش از 4 برابر می‌رسد. 

ب) اسراف در مصرف انرژی و بی‌توجهی در اصلاح ونوسازی برای کاهش مصرف که مثلاً گفته می‌شود 70 درصد هزینه‌ی تولید قند مستقیم و غیرمستقیم به مصرف انرژی گره خورده و یا یکی از دلایل بی‌توجهی صنعت خودرو به مصرف بالای خودروی داخلی ناشی از پایین بودن قیمت سوخت است. 

ج) فساد ناشی از اقتصاد یارانه‌ای که از ارائه‌ی جنس با کیفیت پایین تا قاچاق اقلام یارانه‌ای به خارج را شامل می‌شود.
اما همواره نگرانی از پیامدهایی مثل شوک تورمی و گرانی ناشی از قطع اقلام یارانه‌ای به ویژه سوخت و برق و احتمال شورش‌‌های ناشی از آن مانع رسیدگی جدی و هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است. حال آن که یکی از عواملی که موجب شدت تعارضات در جامعه می‌گردد، روند اقتصادی آینده و توزیع ثروت است که اگر روندی امیدآفرین نبوده و امکان توزیع عادلانه‌ی ثروت فراهم نباشد، باعث بروز خشونت می‌گردد. لذا نباید اصل این قانون که در راه اصلاح روند اقتصادی و به نفع عدالت است، تردیدی روا داشت. اما نوع اجرا و هماهنگی و همکاری مسئولین و کارگزاران در پاسخگویی به مردم و کاهش تنش‌های اجتماعی در شرایط گذار به اقتصاد غیریارانه‌ای و یا کاهش میزان یارانه‌ها مهم است که خوشبختانه تا حدودی این زمینه به وجود آمده و هماهنگی‌ها و توافقات بین قوای مجریه و مقننه علائم امیدوار کننده‌ای بازتاب می‌دهند.به علاوه آمادگی‌های دولت برای مقابله با امواج تصنعی یا روانی گرانی و اطلاع‌رسانی به موقع برای حفظ آرامش جامعه می‌تواند به جلوگیری از تنش‌ها کمک نماید.
2ـ گفته می‌شود بسیاری از صندلی‌های کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در تهران به علت عدم حضور شخصیت‌های سیاسی دعوت شده خالی بوده است، آیا نتایج چنین کفرانسی با هزینه‌های آن برابری می‌کند؟
برگزاری این کنفرانس پس از کنفرانس حفاظت از سلاح‌های هسته‌ای در واشنگتن ضمن خنثی‌سازی نتایج آن کنفرانس با اتخاذ شعار فناوری هسته‌ای برای همه، سلاح اتمی برای هیچ کس توانست یک موج تبلیغی مثبت به نفع جمهوری اسلامی به راه انداخته و ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و نبودن هیچ اراده‌ای برای دستیابی به سلاح اتمی را به دنیا پیام دهد. به علاوه تخطی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از معاهدات و پروتکل‌های جهانی را مطرح نماید. تأثیرات و نتایج این کنفرانس اگر فقط در ثبت پیام رهبر معظم انقلاب در اعلام حرمت بحث هسته‌ای خلاصه می‌شد، هزینه‌های برگزاری را جبران می‌کرد.

اما اینکه گفته می‌شود برخی صندلی‌ها خالی بوده، به دو دلیل عمده بوده است. دلیل اصلی همزمان شدن زمان برگزاری با فعال شدن آتشفشان در ایسلند و لغو پروازهای اروپایی و حتی غیر اروپایی که با استفاده از فرودگاه‌های اروپایی انجام می‌شد، بوده است و دلیل بعدی فشار آمریکا و متحدانش بر برخی کشورها و نگرانی آنها نسبت به واکنش این قدرت‌ها بوده است. بسا برخی شخصیت‌ها حضور پیدا کرده و مدافع مواضع جمهوری اسلامی بوده اما از علنی کردن مواضع خویش معذور بوده‌اند. در عین حال این کنفرانس که از آن برخی رسانه‌ها به ضدحمله‌ی جمهوری اسلامی تعبیر کردند، نتایجی مثبت و ارزنده برای دیپلماسی کشورمان داشته است.
3ـ آیا پس از آن که جمهوری اسلامی اعلام کرد توان و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در حدود 20 درصد و تأمین سوخت رآکتور هسته‌ای تهران را دارد، لازم است مجدداً پیشنهاد مبادله‌ی سوخت را مطرح می‌کرد؟
گرچه همان گونه که در مراسم روز جشن هسته‌ای در 20 فروردین ماه از این سوخت به صورت مجازی و نمادین پرده‌برداری و توان تولید داخلی آن رسانه‌ای گردید، کشورمان واقعاً ظرفیت‌ و فناوری تولید این سوخت را دارد و از این رو هم علنی شد تا به گروه 1+5 پیام بدهد که اگر شرایط کشورمان مورد توجه قرار نگیرد، این سوخت در داخل تهیه خواهد شد.

اما این که چرا پس از این مرحله نیز پیشنهاد معاوضه‌ی مواد هسته‌ای غنی‌ شده‌ی 5/3 درصدی با سوخت 20 درصدی را داده‌ایم، دو علت اساسی دارد و آن اینکه:

1ـ با نشان دادن حسن‌نیت به سایر کشورها، به ویژه اعضای شورای امنیت، فضاسازی علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را خنثی نماییم.

2ـ نوع و میزان سوخت لازم برای نیروگاه تهران، در این مرحله به گونه‌ای است که تهیه‌ی آن از خارج به صرفه‌تر می‌باشد.

3ـ اصل این معامله ضمن ثبت توان هسته‌ای کشورمان، تأیید این حق و ظرفیت را از سوی سایر کشورهای دارنده‌ی این فناوری به دنبال داشته و رسمیت می‌بخشد. چنین دستاوردی جمهوری اسلامی ایران را از چالش‌هایی که تغییرات مربوط به NPT پدید می‌آورد نیز عبور می‌دهد.
آخر این که جمهوری اسلامی در عین ارائه مجدد معاوضه‌ی سوخت، همچنان بر شرط اصلی خویش یعنی معامله‌ی همزمان و در ایران تأکید داشته و عقب‌نشینی نکرده است.

4ـ چرا در حالی که گفته می‌شود وقایع فروردین ماه در قرقیزستان شکست انقلاب رنگی (گل لاله) است، اما دولت جدید توسط آمریکا به رسمیت شناخته شد و همچنین پایگاه هوایی ماناس همچنان در اختیار آمریکا باقی ماند؟
واقعه‌ی روی کار آمدن دولت قربان باقی‌اف یک انقلاب رنگی بود که اتفاقاً رهبر فعلی حرکت خیابانی که منجر به برکناری این دولت شد، یعنی خانم رزا اتونبایوا هم در آن شرکت داشت و ابتدا به عنوان وزیر خارجه‌ی آن دولت معرفی ولی سپس اختلاف پیدا کرده به عنوان رئیس گروه اپوزیسیون در مجلس فعالیت می‌کرد.

اما این که چرا پس از فرار رئیس دولت برآمده از انقلاب رنگی که علی‌القاعده باید از حمایت آمریکا و غرب برخوردار باشد، نه تنها غرب از او حمایت جدّی نکرد بلکه دولت جدید را به رسمیت شناخت و حتی اجازه‌ی ورود فرزند باقی‌اف را به آمریکا نداد، به چند عامل بر می‌گردد:
اولاً کشور قرقیزستان، فقیرترین کشور آسیای میانه به حساب می‌آید که به کشور 40 قومیتی نیز شهرت دارد. یعنی نه تنها منابع مالی و درآمدی برای اداره‌ی کشور وجود ندارد، بلکه به شدت استعداد یک جنگ داخلی و قبیله‌ای را دارد. کما این که باقی‌اف پس از برکناری به جنوب این کشور گریخت و در جلال‌آباد در بین اقوام خویش پناه گرفت و طرفدارانش نیز در تجمعات مسلحانه حضور پیدا می‌کردند.
از این رو دولت جدید به نوعی معامله با آمریکایی‌ها دست زد تا با ادامه‌ی همکاری در واگذاری پایگاه هوایی که آمریکایی‌ها به آن محتاج‌اند، هم از حمایت غرب محروم نشود و هم با تضمین منافع آمریکا ضمن داشتن درآمد و برخورداری از کمک اقتصادی، مانع شورش گرسنگان داخل گردد.

عامل بعدی تجربه‌ی سیاسی خانم رزا اتنبایوا است که با توجه به سابقه‌ی کار در وزارتخانه و مجلس و همچنین همکاری گذشته با حزب کمونیست، سعی دارد با تعامل بین روسیه و غرب هم از سوخت و مساعدت‌های روسی و هم همراهی غرب بهره‌ بگیرد. ضمن آن که آمریکا و روسیه هر دو نگران شکل‌گیری القاعده در کشور قرقیزستان و خطر افراطی‌گری در این کشور هستند که مجبور به رعایت جوانب احتیاط می‌باشند و به علاوه هم‌مرز بودن آن با چین، این کشور را در رقابت بین قدرت‌های جهانی مورد توجه قرار می‌دهد که حاضرند برای حضور در آن دست به معامله بزنند.
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( دانشجوی دکتری علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی.








